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تولد هتل‌‌ در طهران
سیر تحول اقامتگاه‌های تهران از کاروانسرا تا هتل در نشست مركز تهران‌پژوهی همشهری
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روایت تهران

شنای یک‌ریالی در چشمه‌علی
حوالی دهه30 چشمه‌علی به‌عنوان تفریحگاهی محسوب می‌شد که نه تنها اهالی شهرری بلکه مردم از نقاط 
مختلف شهر تهران برای شنا‌کردن به آنجا سر می‌زدند. برای ســاماندهی و کاهش شلوغی، قرار شد شورای 

محله از هر کس برای شنا‌کردن در چشمه‌علی یک ریال دريافت كند. 

آب قنات، مهریه زنان طرشتی
طرشــتی‌ها وقتی از قنات صحبت می‌کنند ‌گویی از یک دوســت یا رفیق حرف می‌زنند. ۵ قنات پرآب، باغ‌های 
طرشت را سیراب می‌کرد: قنات بالا، قنات صدقی، قنات کوچیکه، قنات اسکندری و قنات شاهک. همه قنات‌ها 

وقفی بود. قنات آنقدر اهمیت داشت که در روزگارهای گذشته به‌عنوان مهریه زنان در عقدنامه ذکر می‌شد. 

صفحه‌آرا: سعید غفوری

 کلاهبرداری که کاخ دادگستری را 
به اسم هتل فروخت 

دهه‌های 30 و 40 رونق هتل و هتلداری در تهران به حدی رسید 
که 2تاجر خارجــی تصمیم گرفتند هتلــی را در تهران بخرند و 
تجارتی پرســود راه بیندازند. امیررضا فرهبد، تهران‌پژوه، از یک 
کلاهبرداری بزرگ در تهران نام می‌برد که به بهانه فروش یک هتل 
سر زبان‌ها افتاد و در تاریخ ماندگار شد.  او می‌گوید: »‌مهدی بلیغ 
که آن روزها به آرسن لوپن ایرانی معروف بود، سوژه بزرگ‌ترین 
کلاهبرداری خود را در مقابل سفارت انگلیس در تهران شکار کرد. 
2تاجر خارجی قصد خرید یک هتل در تهران را داشتند. او آنها را 
به دفترش دعوت میک‌ند و با تشریفات و چاپلوسی یک ساختمان 
بزرگ را به نام هتل به آنها نشان می‌دهد. آن ساختمان بزرگ، کاخ 
دادگستری در خیابان خیام بود.« مهدی بلیغ، کلاهبردار و مجرم 
باسابقه‌ای بود و پرونده بلندبالایی در دادگستری داشت. او با ‌ترفند، 
اتاقی را در کاخ به مدت یک ساعت اجاره میک‌رد و مشتری‌های 
خارجی را برای خرید توجیه کرده و معامله را انجام می‌داد. او حتی 
دمپایی‌هایی خرید و جلوی در اتاق‌های خالی کاخ دادگســتری 
گذاشت تا وانمود کند اینجا هتل است. مهدی بلیغ، به پول رایج آن 
زمان 500 هزار تومان پیش‌پرداخت دریافت کرده  بود و سرخوش 
از این کلاهبرداری به مشتری‌ها وعده می‌داد تا 10 روز دیگر هتل 
به آنها تحویل داده می‌شــود. وقتی او به مصر فرار کرد، تاجر‌های 
خارجی متوجه شدند چه کلاه بزرگی به سرشان رفته است. فرهبد 
می‌گوید: »‌بلیغ جرائم زیادی مرتكب شده بود كه بعد‌ها دستگیر 

‌شد و به سزای اعمالش رسید.«

هلن و فرار از کمپ لهستانی‌ها 

سمیرا محبعلی؛ روزنامه‌نگار

ســمیرا باباجانپور | روزنامه‌نگار | در میان 

هیاهوی خیابان لاله‌زار، ســفرای ژاپنی به گزارش
گراند‌هتل رفت‌وآمد می‌کردند. چشم کنجکاو 
مردم با دیدن مهمان‌های جدید گراند هتل مکث می‌کرد و 
زمزمه‌ها بالا می‌گرفت. اتاقی از 25 اتاق گراند هتل به سفارت 
ژاپن تبدیل شده بود. هتل‌های تهران در برهه‌ای از تاریخ به 
محلی برای فعالیت‌های سیاسی و دیپلماتيك تبدیل شده 
بودند. هفتادودومین نشست پژوهشی مرکز تهران‌پژوهی 
مؤسسه همشهری با حضور داریوش شهبازی، بنیانگذار و 
مدیر دانشنامه تهران‌نامه، امیررضا فرهبد، دکتر‌ی معماری و 
تهران‌پژوه و محمود منیعی، تهران‌پژوه، با موضوع »روایت 
تاریخی کاروانسراها و هتل‌های تهران« برگزار شد. در ادامه 

بخشی از این نشست پژوهشی را می‌خوانید. 

هتل بانو برنادت در محله سعدی
»یوشیدا ماساهارو« نخســتین دیپلمات ژاپنی 140 سال پیش 
زمانی که به تهــران آمد در یکی از هتل‌هــای کوچک و 2طبقه 
تهران ساکن شد. اين هتل‌ها قبل از باقرخان قفقازی که بخواهد 
گراند‌هتل را در لاله‌زار بســازد در تهران فعال شده بودند. بعدها 
چون ژاپن در تهران سفارتخانه‌ای نداشت، اتاقی در گراند هتل را 

به‌عنوان سفارت موقت انتخاب کرد. 
امیررضا فرهبد، تهران‌پــژوه، از نخســتین هتل‌هایی در تهران 
می‌گوید که یک زن فرانسوی آن را مدیریت میک‌رد: »‌دوران‌ گذار 
از کاروانسراها به هتل به عهد قاجار برمی‌گردد؛ زمانی که بسیاری 
از مستشــاران و جهانگردان خارجی راهی تهران شــدند و برای 
اسکان خود جای مناسبی نداشتند. در اواسط دوره قاجار زمانی که‌ 
تردد خارجی‌ها به پایتخت بیشتر می‌شود هتلی به نام بانوبرنادت 
در محله سعدی فعلی راه‌اندازی می‌شــود که اغلب جهانگردان 
در سفرنامه‌هایشــان از آن صحبت کرده‌اند؛ خانه‌ای 2طبقه که 

حمام گرم و وسایل اقامتی مطبوع داشت كه در آن زمانه خاص و 
منحصربه فرد محسوب می‌شد. از آن دوران به بعد به‌خصوص در 
دوره پهلوی اول نقش هتل‌ها آنقدر مهم می‌شود که سفارتخانه 

آنجا شکل گرفت.«

کاروانسراهای احمد کور
داریوش شهبازی، بنیانگذار و مدیر موسســه تهران‌نامه، درباره 
تاریخچه کاروانسراها و هتل‌های تهران می‌گوید: »تهران روستا 
بود و ما کاروانســرایی با معماری فاخر در گذشته آن نمی‌بینیم. 
نخستین کاروانســرای تهران که محلی برای اقامت و دادوستد 
بود کاروانســرای احمد کور نام داشت؛ شــخصیتی مشهور در 
دوره حکومت شاه طهماســب که در زمان ساخت حصار صفوی 

2کاروانسرا به نام او درتهران ساخته شد. البته الان دیگر آثاری از 
اين كاروانسراها نیست. عمده کاروانسراهایی که در دوره قاجار در 
تهران ساخته شدند در بازار تهران و اراضی چاله‌میدان بودند. در 
ابتدای دهه 30 و آرامش تهران بعد از جنگ جهانی دوم، تحولی 
در اقامتگاه‌های تهران رخ می‌دهد. هتل ریکس به‌عنوان نخستین 
هتل بین‌المللی شــعبه‌ای در پایتخت دایر میک‌نــد. بنای این 
ساختمان هنوز در ضلع شمال غربی میدان فردوسی وجود دارد. 
بعد از آن در زمین 9 هکتاری شمال تهران هتل هیلتون تأسیس 

شد و این روند ادامه پیدا کرد.«

امیررضا فرهبــد، می‌گوید: »‌تهران درحــال حاضر در 
دوره بوتی‌کهتل‌ها قرار دارد؛ ساختمان‌هایی کوچک یا 
خانه‌هایی با اتاق‌های اندک که کیفیت اقامت در آنجا بیشتر اهمیت دارد. 
این بوتی‌کهتل‌ها در محله‌های تاریخی شــهر رونق گرفته‌اند تا علاوه بر 
اقامت، برای مهمانان خاطره‌سازی شود؛ مثل بوتی‌کهتل پهلوان رزاز در 

محله امامزاده یحیی)ع(.«

خاطره‌سازی در بوتیک‌هتل‌های تهران  مکث
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زمانی که راننده، هلن و مادرش امیلیا را در خیابان منوچهری 
تهران پیاده کرد آنها تنها و بی‌پناه دنبال سرنوشتی نامعلوم به 
اطراف نگاه میک‌ردند. مادر دستان کوچک هلن 7 ساله را محکم 
گرفته بود تا کمی از تــرس و اضطراب او بکاهد. رضا نیک‌پور، 
فرزند هلن استلماخ، تنها بازمانده لهستانی‌تبار جنگ جهانی 
دوم که به تهران آمده بود، می‌گوید: »‌مادر و مادربزرگم در کمپ 
لهستانی‌ها در تهران مستقر بودند، اما تصمیم گرفتند زندگی 
جدیدی در تهران برای خود مهیا کنند. آنها از طریق ماشین 
حمل گوشــتی که هر روز به کمپ می‌آمد فرار کرده بودند و 
راننده در خیابان منوچهری پیاده‌شان میک‌ند. مادربزرگ برای 
مدتی در هتلی در نزدیکی لاله‌زار به کار نظافت مشغول بود. او 
خیاطی و تزریقات هم می‌دانست. از این طریق توانست پولی 
پس‌انداز کند و کافه‌ای کوچک در حدفاصل خیابان فردوسی 
امروز و خیابان لاله‌زارنو اجاره کند. او آشپزی خوب می‌دانست 
و پیراشکی معروفش مشــتری‌های کافه را روز به روز بیشتر 
میک‌رد. مادر هم که نوجوانی برازنده بود همراهش کار میک‌رد. 
کافه آنها در ساختمان نمازی قرار داشت و اجاره کافه را هر ماه 
به‌موقع ‌ به‌مشاور آقای نمازی پرداخت میک‌ردند. بعد از چند 
سال روزی آقای به مشاور خطاب به مادربزرگ گفت: دیگر لازم 
نیست اجاره بدهید. مادربزرگ رنگ به رخساره‌اش نماند. فکر 
کرد مشکلی پیش آمده است. با ترس و ناامیدی علت را جویا 
شد ولی متوجه شد مرحوم نمازی که مردی نیک‌اندیش بود 
همه این ســال‌ها اجاره‌بهایی که مادربزرگ پرداخت کرده 
بود پای خرید مغازه گذاشــته بود؛ یعنی ایــن کافه دیگر به 
مادربزرگ تعلق داشت.« نیک‌پور می‌گويد: »‌این عمل نیک 
برای همیشه در ذهن ما و همه لهســتانی‌های مقیم تهران 
ماند. بعدها مادربزرگ به همراه مادرم کافه را جمع کردند و به 
جایش خیاطی مد را راه انداخت. بعد از درگذشت مادربزرگ 
و ازدواج مادرم مغازه به کفش‌فروشی تبدیل شد و هنوز هم 
کفش‌فروشی ایرانشــهر به جامانده از خاطرات همان کافه و 

روزهای پر رفت و آمدش است.«

خاطره


